
شعر از استاد « محمود كيانوش»
تصويرگر: حسن عامه كن

اين صدا از كجاست؟... از باغ است
باغ گفتي؟... مگر بهار آمد؟

بله آمد... چه شاد، چه شاداب!
گل به ديدار جويبار آمد

*                      
گُل؟... بله گُل... شكفته و خندان

مثل يك نوعروس زيباروي
در هوا بوي پونه پيچيده ست
بله، او هم نشسته بر لب جوي

*                      
راست گفتي، صداي بلبل بود

پس زمستان چه شد؟ از اين جا رفت؟
بله، او را شكوفه بيرون كرد

با زمستان سكوت و سرما رفت



تهمينه حدّاديتهمينه حدّادي

عيد نوروز

«نوروز» يا همان اوّل فروردين، يكي از 
قديمي ترين جشن هاي ايران است.

اين جشن به نام روز جهاني عيد نوروز، نام گذاري شده است. بنابراين، 
نام نوروز در تقويم همه ي كشورها مي آيد.

آمدن  از  قبل  ايرانيان،  ما  دارد.  و رسوم مخصوصي  آداب  نوروز،  عيد 
نوروز كارهايي مثل خانه تكاني انجام مي دهيم. بزرگ ترها به كوچك ترها 

هديه مي دهند. كوچك ترها هم به ديدن بزرگ ترها مي روند.
نوروز  و ... هم جشن   افغانستان  قزاقستان، هندوستان،  در كشورهاي 

برگزار مي شود.

فروردين۱

   پرستوهاي شاد 
آسمان خوش  حال و صاف

شاخه ها سبز و سفيد
با پرستوهاي شاد

مي رسد از راه، عيد

خانه ها را آفتاب
مي زند رنگ نشاط
فرش ها را مادرم
مي تكاند در حياط

دور گلدان را چه خوب
رنگ كرده خواهرم
يك گل زيبا و سرخ
من برايش مي برم

ماهي من توي حوض
آب بازي مي كند

باد هم با شاخه ها
تاب بازي مي كند

باد، نم نم مي زند
شانه بر موهاي بيد

دست هايش مي دهد 
بوي سبزه، بوي عيد

محمود پوروهاب
تصويرگر: نازى عظيمى
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روز جهاني كتاب كودك

دوّم آوريل هر سال مسيحي، روز تولّد 
است.  اندرسن»  كريستين  «هانس 

هانس كريستين اندرسن از مهّم ترين نويسندگان بچّه ها بود. 
در اين روز كه برابر با 14 فروردين است، در همه ي كشورها نويسنده ها 
و تصويرگرها جمع مي شوند و درباره ي كتاب هايي كه براي بچّه ها نوشته 

مي شود، صحبت مي كنند. 
اين روز يك پيام  و پوستر دارد كه در تمام جهان پخش مي شود.

دنيا  به  دانمارك  در  1805ميلادي  سال  در  اندرسن»  «هانس كريستين 
آمد. او در كودكي كار مي كرد و در بزرگسالي، نوشتن را شروع كرد. همه ي 
ما داستا ن هايي را كه او نوشته شنيده ايم. شايد هم كارتون آن را ديده  
باشيم. پري دريايي، بندانگشتي، جوجه اردك زشت، لباس جديد امپراتور 
و... چند قصّه ي او هستند. كتاب هاي او به 150 زبان دنيا ترجمه شده 

است.

 روز جهاني بهداشت

از روز 18 فروردين تا يك هفته بعد، 
به  در همه ي مدرسه ها  بهداشت  زنگ 

صدا در مي آيد. 18 فروردين هر سال روز جهاني بهداشت نام دارد.
بهداشت در تمام دنيا بسيار مهّم است و در دين اسلام به آن سفارش 
شده است. متأسفانه، خيلي وقت ها ما بهداشت را فراموش مي كنيم. توجّه 

به بهداشت، از پيدا شدن بيماري ها جلوگيري مي كند.

پيامبر اكرم(ص):
خداوند پاك  و پاكيزه است و پاكيزگي را دوست دارد. 

 روز بزرگ داشت 
عطّار نيشابوري

يكي از نام آورترين شاعران ايران عطّار 
نيشابوري است. او حدود نهصد سال پيش، در نيشابور به دنيا آمد. شغل 
اصلي اش عطّاري (فروش گياهان و گل هاي دارويي) بود. بنابراين نام عطّار 
عطّاري  هم  او،  است.  محمّد»  «فريدالدين  او  اصلي  نام  كرد.  انتخاب  را 

مي كرد، هم دستي در پزشكي داشت. 
كتاب هاي  خسرونامه  و  الهي نامه  مصيب نامه،  منطق الطيّر،  اشعار،  ديوان 

معروف او هستند. 
 

فروردين۱۴

فروردين۱۸

فروردين۲۵

روز جمهوري اسلاميفروردين۱۲

اسلامي  انقلاب  بود.  سال 1358 
از  خميني  امام   بود.  شده  پيروز 
مردم ايران خواستند كه خودشان نوع حكومت كشور را انتخاب كنند. 
و  زرتشتي  و  مسلمان  عرب،  و  فارس  و  لُر  و  ترك  فروردين،  روز دهم 
ارمني و كليمي، همه پاي صندوق رأي آمدند. در روز 12 فروردين مردم 
به «جمهوري اسلامي» رأي دادند. ما هر سال، اين اتفّاق مهّم را جشن 

مي گيريم.
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مهدى قزل ارسلان

مراحل ساخت سد

بزرگى  ديوارهاى  سدها 
بستن  براي  كه  هستند 
ساخته  رودخانه ها  راه 
رودخانه ها،  آب  مى شوند. 
مي شود.  جمع  سد  پشت 
كار،  اين  از  انسان ها 
دارند.  مختلفي  هدف هاي 
براى  سد،  پشت  آب  از 
و...  برق  توليد  كشاورزى، 
استفاده مى شود. در ايران 
به  سازى  سد  تاريخچه ي 
قبل از دوران هخامنشيان 

 مى رسد. 

فكر كنيد شما يك گروه 
مهندسي سد ساز داريد 
و مى خواهيد بر روى يكى 
از رود خانه هاى ايران سد 

درست كنيد.

● بزرگ ترين سد دنيا در كشور چين است. اين سد داراى سه در است و بر 
روى رود خانه ى يانگ تسه ساخته شده است.

● بلند ترين سد بتنى قوسى جهان در ايران ساخته خواهد شد. اين سد كه 
اسم آن «بختيارى» است در استان لرستان ساخته مي شود. ارتفاع سد بختياري 

315 متر خواهد بود.

قبل از هر چيز 
بـــــــايـــــــــد 
هـدفـتـان را از 
ساختن اين سد

 مـشـخّص كـنـيد 

براى  سدها  از  بعضى 
توليد برق ساخته مى شوند ، 
از  جلوگيري  براى  بعضى 
سيل ها، بعضي براي آبياري 

زمين هاي كشاورزي و....

بزرگ ترين سدها
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يك نكته ي مهم
ببينيد سود ساختن اين سد بيشتر است يا ضرر ش؟!

بايد هزينه ي ساختن سد را محاسبه كنيد. ببينيد بعد از تمام شدن كار و 
بهره برداري از سد، آيا درآمد آن، بيشتر از هزينه اش هست يا نه؟

بعد از آن بايد روي خاك و شرايط منطقه مطالعه و آزمايش كنيد. يعنى بايد 
ببينيد چه نوع سدّى براي آن جا مناسب است. سد ها انواع مختلفى دارند.

انواع سد ها

سدهاى خاكى: 
جورهايى  يك  است.  اين سدها خاك  اصلي  قسمت  جنس 
شبيه تپّه اند، با اين تفاوت كه شكل اين تپّه ها بر اساس اصول 
مهندسى مشخّص مي شود. جنس اصلى اين سدها خاك رس 

است.
سدهاى سنگريزه اى

خاكى  سدهاى  مانند   
هستند؛  امّا به جاى خاك، 
از سنگ ريزه  آن ها  در 

استفاده مى شود.

سدهاى بتنى: 
اين سد ها چند جورند:

سدهاى بتنى وزنى كه قدشان كوتاه است و وزن زيادى دارند. 
سدهاى بتنى قوسى كه مانند تكّه اى از يك كوزه، قوس دارند و 

معمولاً در درّه هاى باريك ساخته مى شوند.
پشت  بتنى  سدهاى 
سدها  اين  بند دار: 
مانند ديوارى هستند 
كه در زمين فرو رفته 
و پشت آن ستون هايي 

زده  باشند.

سدهاى لاستيكى: 
شايد تعجّب كرده باشيد... بله! همه ي سدها از بتن و خاك 
فصلى  رودخانه هاى  روى  بر  لاستيكي  سدها ي  نيستند، 

(رودخانه هايى كه فقط گاهي آب دارند) ساخته مى شود. 
در زمان لازم، داخل اين سدها را مثل بادكنك باد مى كنند 

آب  عبور  مانع  تا 
اين  شود!  رودخانه 
شمال  در  سدها  نوع 
كشورمان وجود دارند.
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موهاي خيس را به  شدّت با حوله  مالش نده. مالش 
شديد به ريشه ي موهايتان آسيب مي رساند. صبر كن تا 

هشتاد درصد از موهايت خشك شود، بعد برس بكش.

اوّلين قدم در حفظ سلامت موي سر تميز نگه داشتن 
آن است.

براي شست وشوي سرت چه  قدر شامپو نياز داري؟

به  جاي آن  كه از شامپوي زياد استفاده كني، مي تواني 
شست وشوي مو را طولاني تر كني. اگر موهايت چرب 

شده، هر دفعه دو بار آن ها را شامپو بزن.

ناراحتي؟ نكند از ريزش موهايت ترسيده اي!!!

ريزش مو ممكن است براي مردان، زنان و كودكان پيش بيايد. در حالت طبيعي ، روزانه 
100 تار موي هر انسان مي ريزد. امّا اگر بيشتر باشد، نوعي مشكل به حساب مي آيد.

استرس و نگراني باعث ريزش موها مي شود. پس به  خاطر موهايتان هم شده، آرام و 
خونسرد باشيد!

يعني من 
طاس مي شوم؟!

بهتر نيست از 
سشوار استفاده 
كنم تا موهايم 
سريع خشك 

شود؟

من كلي شامپو 
مي ريزم تا زياد 

كف كند، اين طوری 
خيالم راحت است 
كه موهايم كاملاً تميز 

مي شوند.
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نرگس اللهياري
تصويرگر: سام سلماسى

آسيب  مي چكد  آب  آن  از  هنوز  كه  موهايي  به  كشيدن،  شود. پيچيدن مو در حوله و خشك كردنِ طبيعي آن بهتر است. مي رساند. چون موي خيس بايد مدّت زيادي زير سشوار بماند تا خشك سشوار 
به آن موخوره مي گويند. براي درمان آن بايد وقتي نوك موها دو شاخه مي شود، اصطلاحاً 

بودن) و بافتن سفت، باعث موخوره مي شود.محكم بستن مو (به خصوص در زمان خيس مو را كوتاه كرد.

تقويت ريشه ي مو با زرده ي تخم مرغ
براي رشد و تقويت مو مي توان از زرده ي تخم مرغ كمك گرفت. چون 
يك شوينده ي طبيعي است كه هم از مو محافظت مي كند و هم آن را 
نرم نگه مي دارد. براي از بين بردن بوي بد تخم مرغ، مي توان يكي دو 

قطره سركه يا آبليمو بههه آنن اااااااااااااااااااضضضضضضضضضضضضضضضضقطره سركه يا آبليمو به آن اضافه كرد.

براي مراقبت از موهايتان اين كارها را انجام دهيد: 

ورزش،  صحيح،  تغذيه ي  كافي،  استراحت  و  خواب   
خوردن غذاهايي كه پروتئين كافي دارند. (ماهي، گوشت، 

تخم مرغ، ماست و...) خوردن ميوه و سبزيجات تازه.
 از آب داغ و حالت دهنده هاي مو مثل ژل و... استفاده 

نكنيد.
 مو را كوتاه نگه داريد.

 هفته اي يك بار پوست سر را ماساژ دهيد تا خون به 
پوست كف سر برسد و از تجمّع چربي زياد در پوست سر 

جلوگيري كند.
 اگر به استخر رفتيد، حتماً موهايتان را با شامپوي مناسب 

بشوييد. آب كلردار باعث ريزش مويتان مي شود.
 از شانه و برس خودتان استفاده كنيد. حداقل هفته اي 

يك مرتبه هم آن را با آب و صابون بشوييد.
   با تشّكر از 

دكتر احمد اسماعيلي نراقي
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يكى از تاريخ نويسان يونانى كه پارسه را از نزديك ديده بود در 
كتابش نوشت : اين شهر زيباترين شهرى است كه  زير آفتاب 
استان فارس است. در  يا تخت جمشيد، در  پارسه  قرار دارد. 

شهرستان مرودشت ، نزديك شهر شيراز.
حدود دو هزار و پانصد سال پيش بود كه داريوش اوّل به 
فكرش رسيد تخت جمشيد را بسازد. و دو پادشاه ديگر به نام 
خشايارشا و اردشير اوّل راه او را ادامه دادند. تا جايى كه ساخت 
كامل آن بيشتر از صد سال طول كشيد. يعنى صد و خورده اى 
سال در آن جا ساخت و ساز مى شد و پر از گرد و خاك بود و 
آدم سرفه اش مى گرفت. هر كاخى كه ساخته مى شد شاه بعدى 
يكى دو تا به آن اضافه مى كرد. معلوم نيست كه با اين همه 
صداى تق و توق چكش و تيشه و قلم  سنگ كاران و هنرمندان 

چه جورى شاهان در آن جا استراحت مى كرده اند!
سقف اين كاخ ها را با چوب و ديوارها را از خشت خام ساختند. 
در هر كاخ، تعداد زيادي ستون هاى سنگى بلند وجود داشت. اگر 

به مركز اصلي هر سرزمينى، پايتخت مى گويند. شهرى كه 
كارهاى مهّم حكومت در آن برنامه ريزي مى شود. معمولاً هر 
كشور يك پايتخت دارد. امّا هخامنشيان حكومتى بودند كه از 
داشتن پايتخت خيلى خوششان مى آمد. براى همين نه يكى ، نه 
دو تا بلكه چهار پايتخت داشتند: بابل ، شوش، هگمتانه ( همدان 
امروزى) و يكى هم براى مراسم نوروز و برگزارى جشن ها كه 
به آن پارسه مى گفتند. يعني پايتخت شادي! البتّه شادي مردم 

يا شاه؟... معلوم نيست!
كه  شهر  اصلى  بخش  يكى  داشت :  بخش  دو  پارسه  شهر 
خانه هاى مردم در آن قرار داشت و ديگرى ارگ ... ارگ بخشى 
بود كه كاخ  شاه در آن جا بود. امروزه به اين كاخ  تخت جمشيد 
مى گفتند :  آن  به  خودشان  زبان  به  هم  يونانى ها  مى گويند. 
پرسپوليس . يعنى شهر پارسه. جالب است كه نام تخت جمشيد 
هيچ گاه به گوش هخامنشيان نخورد. چون آن ها به آن جا پارسه 

مى گفتند . 

علي اكبر زين العابدين
تصويرگر:  نگين حسين زاده

ماجراهای تاريخی

پايتخت شادی ها
به تماشاي تخت جمشيد برويم
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سقف اين كاخ ها را بر مى داشتند انگار جنگلى از ستون هاى بلند 
سبز شده بود. تخت جمشيد 870 ستون داشت. 

سلسله ى هخامنشى بزرگ ترين امپراتورى جهان در زمان 
خودش بود. خيلى از كشور هاى جهان در قلمرو ايران بودند : 

هند ، ارمنستان، ليدى، مصر، مقدونيه و... 
امپراتورى  ملتّ مختلف در  بيست و هشت  در آن زمان 
هخامنشيان زندگى مى كردند. به استان محل سكونت هر كدام 
ساتراپى مى گفتند. وقتى جشن نوروز مى شد شاهان هخامنشى در 
تخت جمشيد مى نشستند تا نمايندگان اين ساتراپى ها هديه هايشان 

را براى آن ها بياورند. 
وقتى مهمانان از پلهّ هاى كوتاه ده سانتى مترى كاخ آپادانا بالا 
مى رفتند روى ديوارها، تصوير خودشان را مى ديدند كه هديه به 
دست در حال بالا رفتن هستند. براى همين در دلشان قند آب 
مى شد! وقتى وارد كاخ  مى شدند و ستون هاى بلند را مى ديدند، 
كلاه از سرشان مى افتاد. سر ستون ها، مجسّمه ى گاوهاى دو سر 

بود. 
براى ساختن تخت جمشيد هزاران انسان كار مى كردند. حتّى 
معمارانى از ملتّ هاى ديگر مثل مصرى ها ، يونانى ها ، آشوريان 
كارگران  از  خيلى  مى كردند.  آن شركت  ساختن  در  هم  و ... 
تخت جمشيد، زنان بودند . خيلى از اين زنان بچّه دار بودند. براى 
اين كه اين بچّه ها حوصله شان سر نرود و سنگى، ميخى تو چشم 
و چار همديگر نكنند ، نزديك آن جا يك مهد كودك درست 
كرده بودند كه از اين بچّه ها نگهدارى شود. حقوق ماهيانه ى هر 
كارگر به صورت گوشت يا گندم پرداخت مى شد.كارگران زن و 
مرد بيمه بودند. اگر در زمان كار براى يكى شان اتفّاقى مى افتاد 
مثلاً از بالاى يك ستون سقوط مى كرد هزينه ى درمانشان را 

يك  روى  را  پارسه  مى پرداخت.  بيمه 
تپّه ساخته اند كه رو به كوه مهر است. 
مساحت تخت جمشيد صد بيست و 
پنج هزار متر مربعّ است يعنى شانزده 

برابر يك زمين فوتبال.
ديگر  با  پارسه  كاخ هاى  تصاوير 
كاخ هاى جهان فرق مى كرد. روى 
تصاوير  معمولاً  كاخ ها  ديوار  و  در 
جنگ و خونريزى ديده مى شد ولى انگار هخامنشيان كمى 
احساساتى بوده اند كه روى در و ديوار آپادانا تصاوير گل و بوته 
كشيده اند. نوشته هاى در و ديوار آن جا اين است :« خداوند به اين 

سرزمين، شادى هاى زياد بدهد.» 
اگر الان به تخت جمشيد برويد، كاخى نمى بينيد چون اسكندر 
 (پادشاه مقدونيه) آن  را به آتش كشيد . به خاطر همين هر چيزى 
كه چوبى و پارچه اى بود، سوخت. ضمناً بعد از دو هزار و پانصد 
سال هم نبايد توقع داشته باشيم كه همه چيز سر جاى اوّلش 
باشد . الان چند ستون كامل يا نصفه نيمه با سر ستون هاى گاو و 
عقاب و اين ها مى بينيد . امّا همين خرابه ها، عظمت تخت جمشيد 

را نشان مي دهد.
سرب  ستون ها  توي  هخامنشيان 

آمد  زلزله اى  اگر  تا  مى ريختند 
كرد، شكسته  اسكندر حمله  يا 
علتّ   نيفتند.  پايين  و  نشوند 
زيادى  عمر  ستون ها  كه  اين 

كرده اند، همين است.

م
ن هخامنشى در 
ها هديه هايشان 

 كاخ آپادانا بالا 
دند كه هديه به 
دلشان قند آب 
ند را مى ديدند، 
 گاوهاى دو سر 

مى كردند. حتّى 
نى ها ، آشوريان 
كارگران  از  لى 
دار بودند. براى 
 ميخى تو چشم 
كودك درست 
ق ماهيانه ى هر 
د.كارگران زن و 
 اتفّاقى مى افتاد 
ى درمانشان را 

سال هم نبايد توقع داشته باشيم كه همه چيز سر جاى اولش
باشد . الان چند ستون كامل يا نصفه نيمه با سر ستون هاى گاو و
عقاب و اين ها مى بينيد . امّا همين خرابه ها، عظمت تخت جمشيد

را نشان مي دهد.
سرب  ستون ها  توي  هخامنشيان 

آمد  زلزله اى  اگر  تا  مى ريختند 
كرد، شكسته  اسكندر حمله  يا 

علتّ  نيفتند.  پايين  و  نشوند 
زيادى عمر  ستون ها  كه  اين 

كرده اند، همين است.
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زيره ي بي تربيت هـا!
. ج
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مى دانيد به چه كسى مى گويند آدم لجباز؟... كسى كه اگر 
ماشين چمن زنى اش خراب شود، آن را پيش تعمير كار نمى برد. 
را  چمن زنى  ماشين  ديگر  بار  يك  خودش  مى كند  بلكه ، سعى 

اختراع كند! 
ماشين چمن زنى پادشاه، خراب شده بود. يعنى يك روز وسط 
با جديدترين فحش هاى پادشاه هم  و  بود  كار، خاموش شده 

دوباره به كار نيفتاده بود!
من روى پله هاى كاخ نشسته بودم و داشتم براى اردك ها 

نان خرد مى كردم.
به  نگاهى  باشد. يك  تمام شده  بنزينش  - عمو جان، شايد 

مخزن بنزين نمى  كنيد؟
دارم  من  خشو!...  خش  سوسك  بردار  سرم  از  دست   -
مى گويم!...  ماشين چمن زنى  اين  به  مقدارى حرف هاى زشت 
اگر با بنزين، مى شد جلو بد و بيراه گفتن مرا گرفت، همه ى 

آدم ها براى خودشان يك باك بنزين مى گذاشتند!

 شش ماه گذشت. امّا پادشاه بى تربيت ها حاضر نشد ماشين 
چمن زنى اش را پيش تعميركار ببرد. چمن ها و علف هاى زرد و 
دراز، از هر طرف بالا رفته بودند. واقعاً منظره ى كسل كننده اى 
بود. مثل يك تابلو نقّاشى ناشيانه ، كه توى آشغال ها انداخته 

باشند.
ما هيچ وقت فكر نكرده بوديم كه ماشين چمن زنى، مى تواند 
كاخ ،  باشد.  تأثير داشته  پادشاه  و  ما  اندازه روى زندگى  اين 
زشت و ترسناك شده بود. مثل دماغ كج و كوله و بزرگى كه يك 
عالمه موى دراز، از سوراخ هايش بيرون زده باشد!... بدى اش 
اين بود كه ما، بايد روزها توى اين دماغ رفت و آمد مى كرديم 

و شب ها هم از سايه هاى درازش مى ترسيديم!
پنجره، يك  كنار  را مى گذاشت  مادرم هر شب صندلى اش 
كاسه ذرّت بو داده مى گذاشت روى پاهايش و بيرون را تماشا 

مى كرد.
ـ مامان، به چى نگاه مى كنيد؟

ـ هيس ... برو بگير بخواب ... مثل فيلم ترسناك مى مونه!... 
مخصوصاً وقتى گربه ها از لاى علف ها نگاه مى كنند!

پادشاه هر روز توى بالكن سلطنتى مى ايستاد . به محوطه ى 
سى هزار مترى كاخ و استخر كم عمق وسطش 

اجازه  به هيچ كس  پادشاه  مى كرد.  نگاه 
آن  با  لجن  از  پر  استخر  نمى داد 

قورباغه هاى بد بويش را بشويد.
باغى كه چمن هايش دراز است،   -

استخرش هم بايد پر از لجن باشد!
سيگار  پادشاه  حرف،  اين  از  بعد   

گنده اش را روشن مى كرد و مى گفت:« اين 
كاخ نيست. يك يابوى مرده است!»

در  سر  پادشاه  حرف هاى  از  ما 
نمى آورديم. امّا زن عموى چاق و صبور 

خبر  پادشاه  دل  از  شما  مى گفت:« 
روز  هر  پادشاه  تازگى ها  نداريد... 
حرف  من  با  ديگ،  ته  خوردن  موقع 

مى زند.»

عمق وسطش 
اجازه  س 

آن  با 

ست، 
شد!

سيگار
گفت:« اين 

«!
در سر 

صبور 
خبر
روز
رف
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شهرام شفيعي 
تصويرگر: ندا عظيمي

ـ جدى مى گوييد؟!... پادشاه از كى عادت كرده كه با همسرش 
حرف بزند؟

ـ از  همان وقتى كه ديگر نمى تواند با ماشين چمن زنى اش حرف 
بزند!

مادرم بعد از شنيدن اين چيزها، عينكش را روى دماغش 
پايين آورد و از بالاى آن به زن عمو نگاه كرد.

ـ حالا دارم جريان را مى فهمم... آن ماشين چمن زنى، عزيز ترين 
دوست پادشاه بوده... پادشاه به صداى آن عادت كرده بوده و 

يك جورهايى با آن حرف مى زده!
زدن  حرف  همان  نه...  كه  جورهايى  يك  گفت:«  زن عمو 

معمولى!»
ماشين  قدر  آن  پادشاه  بميرم!...  الهى  گفت:«  مادرم 
پيش  را  آن  نمى آيد  دلش  كه  دارد  دوست  را  چمن زنى اش 

تعمير كار ببرد.» 
زن عموى چاق و صبور، با شنيدن اين حرف، دست هايش را 
با پيشبند سفيدش تميز كرد و رفت به طرف آشپزخانه. بابونه 
قورت  را  طبيعى اش  غير  ميوه ي  آب  داشت  هميشه  مثل  كه 

قورت با نى بالا مى كشيد، در اين لحظه حرف زد.
- من يك راه حل دارم... زن عمو بايد براى پادشاه، صداى 

ماشين چمن زنى در بياورد!
***

پادشاه  با  همگى  داد،  ما  به  روز  آن  زن عمو  كه  اطّلاعاتى  با 
بى تربيت ها، مهربان تر شديم. پدرم هر روز مى نشست و يك 
مسابقه ى نود دقيقه اى فوتبال را براى پادشاه تعريف مى كرد. 
بعضى وقت ها پادشاه يكهو بلند مى شد و به طرف دستشويى 

عظيم سلطنتى مى رفت.

ـ كجا عمو جان؟... مى خواستم جريان پنالتى را بگويم... الان 
حريف توپ را كاشته.

زود  بگيرد...  اضافه  وقت  ساعت  نيم  بگو  داور  به  ـ 
برمى گردم!

بله... كاخ هر روز داشت زشت تر و بى قواره تر مى شد. بازديد 
كننده ها، با ديدن اوضاع، خيال مى كردند كاخ تعطيل شده و از 

همان جلو در، به طرف شهر بازى مى رفتند. 
يك روز كه رفته بودم كيسه ى زباله را جلو در بگذارم، مادر 

و بچّه اى را ديدم كه روى نيمكت نشسته بودند.
مادرش گوش  و  پدر  به حرف  كه  بچّه اى  هر  گفت:«  مادره 
گلدان،  توى  بيندازد  يواشكى  را  قلقلى هايش  كوفته  و  نكند 

مى رود جهنم.»
بچّه پرسيد:« جهنم چه شكلى است؟»

مادره نگاهى به دور و برش كرد و گفت:« مثل خانه ى اين 
آقا پسر!»

موش ها  تله  به  پادشاه  نبود.  عادى  كاخ  اوضاع  بگذريم. 
از  پدرم هم  بود.  از موش شده  پر  كاخ  و  نمى كرد  رسيدگى 
قبل،  از  بيشتر  برابر  دو  و  بود  كرده  سوء استفاده  فرصت 
ناخن هايش را مى جويد. خلاصه، كاخ  پر از جوندگان بود! مادرم 
چمدانش را بسته بود و روزى صد بار به ساعت مچى ظريف و 

زيبايش نگاه مى كرد.
ـ عزيز من... چرا چمدانت را بسته اى؟... مى خواهى ما را تنها 

بگذارى و كجا بروى؟
ـ هر جايى كه ماشين چمن زنى اش تازه تعمير باشد!... شما 

هم بياييد برويم.
با پدر و  آماده باش، هر شب  مادرم در حالت  به هر حال،   

زن عمو جلسه مى گرفت.

عيعي
 عظيمي

يي
 عظيمي

آماده باش، هر شبطنتى مى رفت. مادرم در حالت  به هر حال،   
زن عمو جلسه مى گرفت.
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سال  پنجاه  عزيز،  زن عمو ى  ـ 
با جناب پادشاه  است شما داريد 

قدر  آن  پادشاه  مى كنيد.  زندگى 
ماشين چمن زنى اش را دوست دارد كه او 

را به دست تعمير كار نمى دهد... شما الان فرصت داريد كه 
يك بار براى هميشه، صاحب و مالك تمام قلب پادشاه به 
صورت كامل شويد. شما نبايد قلب پادشاه را بين خودتان 
ماشين  يك  هم  آن  كنيد.  تقسيم  چمن زنى  ماشين  يك  و 
چمن زنى كهنه و اسقاطى كه تيغه هايش كُند شده و چمن ها 

را از بيخ مى كَنَد!
ملاقه ى  با  آرام  آرام  را  گاو  قلم  سوپ  قابلمه ي  زن عمو 

چوبى اش هم زد.
ـ يعنى مى گويى چه كار كنم عزيزم؟

ـ زن عمو جان، شما به اندازه ى تمام گردش هاى زمين به 
دور خورشيد، آن ملاقه ى چوبى را توى قابلمه چرخانده ايد!... 
پنجاه سال تمام، بالاى سر اجاق گاز ايستاده ايد. شما خودتان 
كه  هستيد  شده  سرخ  نيمه  سيب زمينى  بسته  يك  الان 
توى سوپر ماركت  مى فروشند!... حالا ببينيد شوهرتان چه 
علاقه اى به يك ماشين چمن زنى دارد!... به جاى اين كه شما 

را نَبَرد دكتر، ماشين چمن زنى را نمى بَرَد تعمير گاه!
زن عمو هن و هن كنان قوطى ادويه را برداشت و مقدارى 
متوجّه  گفت:«  بعد  ريخت.  سوپ  قابلمه ى  توى  را  آن  از 

منظورت نشدم دخترم.»
دروازه بانى ام  دستكش هاى  با  رفتن  ور  مشغول  كه  من 
پادشاه  و  بشويد  مريض  شما  اگر  «زن عمو،  گفتم:  بودم ، 
حاضر نباشد شما را بِبَرد پيش دكتر، معلوم مى شود كه شما 

را هم به اندازه ى ماشين چمن زنى، دوست دارد!»
زن عمو كمى به ما نگاه كرد و ما در سكوت ، صداى هنّ و هنّ 
پر معنى اش را شنيديم. او زنى نبود كه شوهرش را در برابر 

امتحان هاى سخت قرار دهد. رفوزه شدن در امتحانات كلاس 
اوّل ابتدايى، براى يك شوهر دوست داشتنى، كافى بود!

لاى  روزها  پادشاه،  بگويم ...  برايتان  را  خلاصه اش  بله ... 
چمن ها و علف هاى هرز راه مى رفت و به هر چيزى كه به موقع 
كوتاه نشده باشد، بد و بيراه مى گفت. تا اين كه يك روز پدرم 
چمدان سنگين را از دست مادر گرفت و قول داد كه مشكلات 
دنبال  علف ها  و  نى ها  آن وقت، چهل دقيقه لاى  كند.  را حل 

پادشاه گشت تا او را پيدا كرد!
ـ جناب پادشاه، حالا كه شما راضى نمى شويد ماشين چمن زنى 

عزيزتان را ببريم تعميرگاه، من تعمير كار را مى آورم اين جا.
ـ لازم نكرده... از اين جا برو . وگرنه سيگارم را روى دماغت 

خاموش مى كنم.
ـ جناب پادشاه... ما بدبخت شده ايم... بازديد كننده هاى كاخ، 
وارد  فقط موش ها هستند. هفته ى گذشته فقط يك مشترى 

آشپزخانه شده . آن هم فقط ساعت را پرسيده!
ـ از اين به بعد كسى نمى تواند بدون خريدن ساندويچ، به 

ساعت آشپزخانه نگاه كند!
پدرم يك دسته علف خشك را از جلو چشم هايش كنار زد و 
گفت:« توى جزيره، فقط يك تعميركار و فروشنده ى ماشين هاى 
او  رشته...  اين  در  آدم  استعداد ترين  با  هست...  چمن زنى 
مى تواند ماشين چمن زنى شما را جورى تعمير كند كه هوس 
نمايشگاه  تماشاى  به  خودتان  با  را  چمن زنى  ماشين  كنيد 

نقّاشى هاى پيكاسو ببريد!»
پادشاه گفت:« من بدون آن ماشين چمن زنى هم مى توانم 

زندگى كنم.»
ـ چه جورى جناب پادشاه؟

ـ خودم تمام علف ها را مى خورم!
پدرم مرا از جايى كه قايم شده بودم صدا زد و گفت:« بيا 
برويم پسر جان... ما هم بايد چمدان هايمان را ببنديم... الان 
سه روز است از دست غرغر هاى مادرت، دو دقيقه با ناخن هايم 
كه  نيست  كسى  ديگر  پادشاه...  خدا حافظ  نبوده ام!...  تنها 

برايتان فوتبال تعريف كند.»
ـ اشكالى ندارد. يك راديو مى خرم!

ـ جناب پادشاه... اجازه بفرماييد من تعميركار را بياورم. او 
هشتاد سال سن دارد و كبدش هم ناراحت است. اگر بميرد، 

ديگر كسى نيست كه ماشين چمن زنى شما را تعمير كند.
پادشاه، چهار زانو لاى علف ها نشست و گفت:« آن مرد، بدون 
كبد و كليه و قلب زندگى مى كند. تا وقتى كه من بميرم... بعد 
با خيال راحت كركره ى مغازه اش را پايين مى كشد و مى رود تا 
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بميرد!»
ـ يعنى شما اين قدر از آن مرد نفرت داريد؟

ـ بيشتر از باز و بسته كردن دكمه ى يقه ام از آن مرد نفرت 
دارم!... چهل سال پيش كه مى خواستم ماشين چمن زنى را از او 
بخرم، گفتم يك دانه قرمزش را برايم بياور... او گفت قرمزش 
ته انبار، زير يك عالمه جنس هاى ديگر است. اين را كه گفت، 
من عاشق ماشين چمن زنى قرمز شدم! گفت بيا همين زردش 
را ببر. چون كه با ماشين چمن زنى زرد هم مى شود چمن ها را 
كوتاه كرد!... بعد برايم يك ليوان چاى آورد. من ماشين زرد 
را خريدم. اوّلين با ر هم اين داستان را براى ماشين چمن زنى 
فروشنده اش  به  را  بيراه  و  بد  انواع  كردم.  تعريف  زردم 
مى گفتم. امّا ماشين چمن زنى فقط زررررررر... زرررررر... كار 
خودش را مى كرد. اين بود كه من و ماشين چمن زنى خيلى با 
دفاع  فروشنده اش  از  وقت  هيچ  چون  شديم...  دوست  هم 
نمى كرد. حتّى مسائل خصوصى زندگى ام را برايش مى گفتم... 
مثلاً اين كه زنم رژيم كاهو و روغن زيتون دارد... امّا هميشه از 
خودم مى پرسيدم: پادشاه، تو خيلى با اين ماشين زرد دوست 
شده اى؟... امّا اگر آن ماشين چمن زنى قرمز را خريده بودى، ده 

برابر بيشتر با آن دوست مى شدى!
پدرم كمى سرش را خاراند. بعد گفت:« اين داستان باعث 
ريزش مو و ايجاد جوش هاى چركى در پوست صورتم مى شود... 

حالا مى خواهيد چه كار كنيد جناب پادشاه؟»
ـ مى خواهم يك ماشين چمن زنى قرمز اختراع كنم!... ما به 
نيرويى احتياج داريم كه هشت تا قيچى قرمز را همزمان به كار 
بيندازد... امّا من مرد پيرى هستم. به نظرم بايد قيچى ها را 

يكى يكى اختراع كنم!
جلو  را  زعفران  و  ماست  دسر  پياله ى  زن عمو  شام،  از  بعد 
پادشاه گذاشت. بعد گفت: « كاش من مى دانستم تو اين قدر 

به رنگ قرمز علاقه دارى پيرمرد!»
پادشاه قاشق برّاقى برداشت و گفت: «به رنگ قرمزى كه 
زير يك عالمه بار مانده باشد علاقه دارم... ته يك انبارى بزرگ ، 

زير چند تن بار !»
زن عمو با نوك قاشق، كمى 

دسر برداشت و به آن 
نگاه كرد.

فِكر  پس  ـ 
كارت  نمى كنم 
رو ميزى  يك  با 

قرمز راه بيفتد!

بازرس سازمان موزه ها آمده بود.  پدرم گفت:« امروز 
اندازه  دقيقاً  را  هرز  علف هاى  و  نى ها  طول  مترش  با  او 
حدودى  صورت  به  هم  را  قورباغه ها  تعداد  گرفت!... 
شمرد. چون قورباغه ها نمى دانستند او بازرس است و هى 
اين ور و آن ور مى پريدند!... به هر حال گفت كه موضوع 
را به سازمان گزارش مى كند . گفت چند قورباغه بيشتر و 

كمتر، تاثير زيادى در نتيجه ى كار ندارد!»
پادشاه پياله ى دسرش را به جلو سُر داد. بعد گفت:« 
بايد يك تعمير كار ماشين چمن زنى از كشورهاى آن طرف 
اقيانوس بياورند!... من آن مردك را روى چمن هايم راه 

نمى دهم. حتّى اگر كبد و معده و قلب نداشته باشد!»
همين موقع، صداى پايى از سالن اصلى كاخ كه سنگ هاى 

برّاق سبز دارد، شنيده شد.
پدرم گفت: «آمد... آقاى تعمير كار است.»

كه  اين  از  غير  بخوابم.  مى خواهم  «من  گفت:  پادشاه 
فروشنده ى بدى است، مهمان ناخوانده اى هم هست.»

آقاى تعمير كار با كلاه لبه دار مخمل و دست هاى روغنى 
وارد آشپزخانه شد.

زعفرانى  دسر  كمى  آيا  زن عمو،  ملكه ى  خانم  سلام...  ـ 
براى مهمانتان داريد؟

ـ بله... سهم شما توى يخچال است. از قبل برايتان كنار 
گذاشته ايم.

مادرت  خانم  اين  آقا...  آمده اى  اشتباه  گفت:«  پادشاه 
نيست!»

ميز  روى  و  برداشت  را  كلاهش  پير،  تعمير كار  آقاى 
گذاشت. كله اش درست مثل يك نارگيل ، كوچك و كهنه 

و گرد و كم مو بود .
- جناب پادشاه، آن ماشين چمن زنى قرمز، چهل سال زير 
بارها ماند. هيچ وقت حوصله نكردم آن را بياورم بيرون و 
بفروشم. تا اين كه اين آقا ، نامه ى تعطيلى اين جا را به من 
نشان داد. حالا ماشين چمن زنى زرد را از تو مى خرم. آن 
قرمزه را هم به تو مى فروشم... برو باكش را پر از بنزين 

ن. ولى قول بده به اين يكى بد و بيراه نگويى!كن. ولى قول بده به اين يكى بد و بيراه نگويى! ك قاشق، كمى
ت و به آن 

فِكر 
رت
زى
د!

كنك
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صداي من
«مثل گنجشك غذا خوردن»، «روزه ي كله گنجشكى» و... شايد تو هم اين حرف ها را شنيده  باشى. 
البتّه من معروف تر و آشناتر از آن هستم كه فقط بخواهى از روى ضرب المثل ها بشناسى ام؛ آخر 
زيادى اجتماعى و پرجنب و جوشم. صبح كه مى شود با بقيّه ي دوستانم كلى براى خودمان خوشحاليم 

و سروصدا مى كنيم! 
 از 11 نوع گنجشكى كه در ايران زندگى مى كنند و اسم هاى مختلفى هم دارند، فقط يكى شان 

اين صدا را دارد. صداى من شبيه «چيپ» يا «چيريپ» شنيده مى شود، تازه هنگام خطر هم 
يك صداى اين جورى از خودم درمى آورم: «چِر ر ر ر ر ر ر»!!       

همه ي اعضاى خانواده  ي ما، صداهاى ديگر ي غير از صداى اصلى شان دارند كه 
براي جفت يابي، هشدار دادن به ديگران و... استفاده مي شود. 

ورود غريبه ها ممنوع!
ما از محدوده ي كوچكي در اطراف لانه مان محافظت مي كنيم. يعنى به جانوراني 
كه وارد محدوده  ي ما بشوند، ( پرنده هايي مثل قوش ها و جغدها و پرنده هاى 
شكارى كوچك)  حمله مي كنيم! اين كار براي محافظت از لانه است. تخم ها و 
جوجه هاى ما از دست گربه ها در امان نيستند. معمولاً در دسته هاي كوچك 

دنبال غذا مي گرديم تا شكار نشويم. تنها بودن به هر حال، خطرناك تر است!
درست است كه ما كوچكيم؛ امّا در خانواده ي ما همه به يك  اندازه نيستند. 
مثلاًً گنجشك بلوچى از من كوچك تر است. طول بدن من تقريباً 15 سانتى متر 
است. نر و مادّه هايمان هم با هم فرق دارند. نرها، گونه هاى سفيد و غبغب سياه 

دارند امّا ماده ها، نه!
تك  همسرى هم يكى از ويژگى هاى ما  ست! يعنى هر گنجشك خانگى نر در 

فصل توليد مثل، فقط يك ماده دارد.

دوستِ آدم ها
 ما خيلى انسان دوست هستيم. بيشتر پرندگان، زندگى در مناطق طبيعى و دست  

نخورده را دوست دارند. امّا ما براى زندگى در 
كنار انسان ها، سازگارى زيادى پيدا كرده ايم. 

و  مسكونى  مناطق  يا  مزرعه ها  در  ما 

گنجشك شهري
سحر حيدري

ن صداي
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شهرى زندگى مى كنيم. لانه هايمان را با علف خشك ، پرَ (بيشتر ، پرهاى خودمان)، چوب هاي نازك و كاغذ مي سازيم. 
لانه هاي ما در شكاف هاي ديوارها، درختان ، لوله هاى بخارى و زير شيروانى ها ساخته مي شود. البتّه گاهى هم زحمت 
لانه  ساختن را به خودمان نمى دهيم و از لانه ي پرندگان ديگر مثل پرستو استفاده مى كنيم. لانه فقط موقع تخم گذارى 
به كارمان مى آيد و وقتى جوجه ها بزرگ شوند و بروند، كارى با آن نداريم. اگر در فصل توليد مثل، غذا فراوان باشد، 
گنجشك مادّه، دو يا سه بار تخم مى گذارد. هر بار سه تا پنج تخم سفيد با خال هاى خاكسترى.  11 تا 14 روز، هر دو 

گنجشك نر و ماده به نوبت روى تخم ها مى خوابند. بعد، جوجه ها به دنيا مى آيند. 
نمى دانم چه قدر به جوجه گنجشك ها دقتّ كرده اى، شايد كناره ى زرد رنگ منقارشان را ديده باشى. 
در اين حالت كه كناره هاى منقار شل و نرم است، جوجه، توانايى نوك زدن به زمين و دانه 
برداشتن را ندارد؛ به خاطر همين است كه جوجه گنجشك ها حتّى موقعى كه پر و بال 
هم درآورده باشند و به اين طرف و آن طرف هم بپرند، به كمك پدر و مادرشان 

غذا مي خورند. 

ما مفيديم!
ما با همين جثّه ي كوچكما ن براى طبيعت فايده هاي فراواني داريم. ما 
به  خاطر تغذيه از كرم ها، دانه هاى اضافى، خرده هاى نان و بسيارى مواد 

زايد ديگر، به پاكيزگى طبيعت و دفع آفات كمك مى كنيم. 
جمعيت ما زياد است . بنابراين غذاى خوبي براي پرندگان شكارى 
كوچك  جثّه هستيم. البتّه چون مقدار زيادي از دانه ها و بذرها را مي خوريم، 

گاهي مزاحم كشاورزان مي شويم!

شـايـد نـدانى

 لهجه ي انواع گنجشك ها با هم فرق مى كند. 

جنوبى مان  نوع  با  شمالى  ما  فاميل هاى  لهجه ي  مثلاً 
متفاوت است!

  ما هر سال موقع تخم گذارى به لانه ي سال قبل 

خود برمى گرديم! اگر گنجشك به لانه اش برنگردد، 

ممكن است شكار شده باشد. البتّه اگر پرنده ي 

نكرده  اشغال  را  او  قوي تري لانه ي 
باشد!

هم فرق مى كند. 
مان جنوب نوع  

   با تشّكر از 
دكتر اسماعيل كهرم



اوّلين بار شش هزار سال قبل، انسان ها توي ظرف هاي شيشه اي غذا خوردند. آن ها نمي دانستند ظرف هايشان شش هزار سال بعد، 
در موزه نگه داري مي شود. مي داني گلدان شيشه اي زيبايي كه در خانه داريد، چه طور ساخته مي شود؟... 

مي داني براي ساختن آن، عرق بر پيشاني چند نفر نشسته است؟ ظرف ها ي بلورين كه به صورت سنتي و با دست انسان ساخته 
مي شوند، زيبايي خاصي دارند. اين جا با هم سري به يك كارخانه ي بلور سازي مي زنيم.

آشنـايي بـا بلور سـازي
كوره ي هميشه روشن

وحيد پورافتخاري

بلبلورسازيي، ككارخرخرخانانه ه ي ي  ييييككك  دردر  كككوورورهه 
نان، همهمهمهمهمهمهميشيشيششيشيشهههه روروشنشن مى مانندند. . زمزمستان و تابسست
ىلىلىلىهه هها،ا،ا، كوره هاى يططيططي د درررر تعتعت شب و روروز و حتىّ
ىمىمىدد ددااانى چچرا؟... دندند..  ناان ىمى مم ذذوبب شيشه روشوشنن 
لحظه اىى قفقفقفقفقططط  ييري، ، ،  شيشهگ گ كورورهه يي  ك  اگر 
شيشهه ههاىى مذمذاب تبديل به شوشودد، ش خاخاموموش ش
ي يك رگر آنن همهمهه ششيشه توىوى ووششوندندند . ا ججامد مى 
ك كوووره خرخراباب مى ى شوشودد. يعنيي وشششود،د، كوره سفتت 
ن نميميش ش ش شودودودود بدودونن خرخراباب ك كردردن ديديگر هيچ جور
بيبيرورونن هده ر را ا دمد ش م منجنج يياي آ آنن شيشه ه كوره،
ك ك كارارارگگگاگاهههه شيشيشهشه گريري، نينين، كورهرهرهي ي ي بابابرارا نبنبنبن درد.  آآو
مرردان شيشه گگگر هممممم مم  ساستت.ت. شوشنن  يمميشهشهشهشهشه ر هه

زيزند.  آ آن عرق مي ر همهميشيشه ه ازاز گ گرمايي
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تاتاتاتاببسبسبسستاتاتتتان نن  فصفصفصففففصففففصففصفصفصفصفصفصل ل للل ل  ددد    ررر   اساساستت.ت.  سخخختختىى ى  سسس  راارارار ك ككك  ششيشيشه ه هاىاىاى ش   حمحمحصوصوصوصولاتلاتلات ساساساختختختختنن 
تقتقتف فرسرسرساساساستت.ت.تت. طططططاطا بابابابالالالا لا لالا  سسبسبسبسيايايايار ر ر ر  دمامايي ي  دد  خاخاخاخاطرطرطر بهبهبه   هااهاهه ه ها اا  كاكارگرگرگ اياياين ن ن  دررر  د  ككاارار
گگگگگگگگگگگگگرگگرگرررهرهرهرهرهرهرهرهرهرهرهاا ا  ااا اا يديدي د د ر ر ميميمياانان كككارارارگاگاگاه ه شيشيشيشهشهشهشهگ گ گريييريري اا استستستت.. ههمهمهمهههه ى ى كاكا رورورشيشيشي دندند خ خ خ د د د داغاغاغ م مانان       كككورهي ييي
ي ي يعععععععنعنىىى ىىىىىىى  يششيششهگ گررىرى دد در  نرند.د. باررار مرمرمي ي ددادادا ا از زز ككورهه ب ب رارارا خخمخصصوص،ص،ص، ب باارار ش شيشيششه ه هه اهاىى  لل لولولولههه  ببابا
يي ييييي ي ي ي ي ي يااا ا ااا  ي ي يكك ككك ك نننننمنمنمكدددكدكدكدكدانناناانانانانان مثمثلاً ت ت تاا ا اذاببى كككهه ه هرهر ك كاارارگر از كوكوكوكوررهره ب ببرمرمرميي ي ددداداردرد ممقدداداررر ششيشيشيششششه ي م

تست ك ككندندند. .  رردردر گگلگلددداننن 
ييرريريچچچچچهچهيييي يي ي ي ااااااصصصصصصصصلصلصلصلصلىىىىىى كوكوكورهههرهرهره ب ببه ههه  .تتت.ت. دد د ىمىد داررارنندندند ك ككووچوچك كك اساساس آآ آنن ««بار» بر زازازاز ك ك كههه ه  دريچيچيچيچه هايىىى

يي يككك پنججرجرجرههه استت. اندداززه ي

ا ازززز  للكلل ميييي دهدهدهندنندند . بعبعبعبعددد د همهمههم يشيششيشهشهشه ش رددر للوووولولهه ههاهاهاهاهاهاهاهاهايييييييييي ي يي ي ي ببببابابارر، به  ك كردننن ن  شيشيشيشيششششهشه گگگراان ن بابا ف فوووتوت
م مم موروروروردددد نظر ششششكلل ل  ظظظ ظرفرفرفرف ك ك كمم م م ككككم ييمميمي ك ك كنند. ساساستفتفتففتفتفتفاددادادادادادادادادادادادادههه ه ه گيگيگيگر ر  د د دددد ييياي چيچيچيچيي ي ي ووو چيچيزه ق ق قق و و و قالبلب
ييييييي ك كه لازلازلازلازمم ااست ت ت ررورورويييي  ه ه همهمهمهمه ي كارها يآيآيآيندندندندندند..... .  بببعبعبعبعبعبعد، ق ققالالالبببب درددر مي   دردرد. . شيشيشيشششهشهه ه هااا ااز يگيگيگي مممي 
م ميي ي ي چچچسچسباننددد تا مثلاثلاثلاًً بهه يي يكككك كك  ب ب ه آآن دشد، دسدسستهتهته ااايي همهم اگاگگاگرر ر ر لالالازم با يميش ش ش شودودود. . . آنآنآن هه ه هااا اانججامممم 
نينينينك ك كارار ب ب براراراى رظرظظرظرظرظرفف ف هاهاا را درر ك كك ككووروروروره هه ميميميپ پزنزننددد. ا تتقت، ، ،  و و نآن شش ش ششووود.  تت ت تبدبدبديلليليل شاشاشاشاش ببلابلابلابلاب پ پ گ گ گ ظظظظررفرفف
ت تاا  دشد خ خ خييييلىىىى طول مى ك نونونونند.ددد. واوم م بشبشبش گگگ گرمرمرماا ا ممق و و و ررسرماماماما بربرابابررر  د دددر ر ااا است ككك كههه ه ظظرظرظرظرففف ف هها نينينين ااا

فتفتفتتفادادادادهه اسسساستتتت. ق ق قابابابللل ل ل اساساس رظظرف ف بلبلورورورورينينينين ندندندن،،  شش ش شيشيشيشيششهشهشه سس سسردردردرد ششش شووود. بعدد د ازاز سرد

شيشه  كه  مى دهند  احتمال  كارشناسان  البتّه  مى رسد.  پيش  سال  شش هزار  به  دنيا،  در  شيشه  ساخت  سابقه ي   �
است. پيش  سال  شش هزار  به  مربوط  دنيا  در  شده  پيدا  شيشه اى  شئ  قديمى ترين  امّا  باشد.  داشته  كهن ترى  تاريخ 

� در ايران با توّجه به كاوش ها در استان خوزستان ، سابقه ى وجود شيشه به چهارهزار سال قبل برمى گردد.
� مواد اوّليه ى توليد شيشه تغيير نكرده است. در قديم شيشه ها سنگ ريزه، گچ و شن و ماسه داشته اند.

 امّا حالا ما با دستگاه هاى پيشرفته، اين مواد را از مواد اوّليه جدا مى كنيم.
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 هر اسكناس چه قدر عمر مي كند؟
عمر واحدهاي درشتِ اسكناس پنج سال است. امّا اسكناس هاي 
خردتر بايد 3/5 سال عمر كنند. در بعضي كشورهاي پيشرفته، عمر 
اسكناس 10 سال است. هر چه ارزش اسكناس كمتر باشد، بيشتر 
دست به دست مي شود. بنابراين، عمرش هم كوتاه تر مي شود. بياييد 
كاري كنيم كه اسكناس هايمان بيشتر عمر كنند. چون از بين رفتن 
اسكناس ها باعث ضرر است. چاپ اسكناس هاي نو، هزينه ي زيادي 

دارد.

 چرا بعضي از اسكناس هايي كه مي بينيم، اين قدر كهنه و پاره است؟!

به دو علّت: 
 بسياري از مردم براي نگه داري از اسكناس، از كيف استفاده نمي كنند!  اسكناس هاي خرد (مثل صدتوماني، دويست توماني و...)زياد دست به دست مي شوند. 

اعظم اسلامي

اسكناس فقط وسيله اي براي داد و ستد است. نه برگه  ي يادداشت، دفترچه ي تلفن، دستمال و...!مي نويسند! اين چيزها، باعث كهنه شدنِ اسكناس  ها مي شود. بعضي از مردم، اسكناس را مچاله مي كنند و توي جيبشان مي گذارند! عدهّ اي هم روي آن يادداشت 
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 خبر
اسكناس دو  تو،  بچّگي پدر و مادر  زمان 
توماني و پنج توماني وجود داشت. امّا به زودي 
ديگر  هم  توماني   500 و   200 اسكناس هاي 
چاپ نمي شوند. به جاي اين اسكناس ها، سكّه هاي 

تازه اي به بازار خواهد آمد.

 چه كنيم تا اسكناس هاي تميز و سالم داشته باشيم؟

  اسكناس  مي تواند ما را بيمار كند؟
اسكناس ها 70 نوع بيماري را انتقال مي دهند. تعجّب مي كنيد؟... 
متأسفانه هنوز هم در خيلي از نانوايي ها، با همان دستي كه پول 
مي گيرند ، به ما نان مي دهند. يك پول كاغذي ممكن است از يك 

سطل زباله هم آلوده تر باشد!
و  ويروس ها  ميكروب هاست.  براي رشد  خوبي  اسكناس، جاي 
باكتري ها روي چيزهاي ديگر بيشتر از 48 ساعت عمر نمي كند. 
امّا عمر آن ها روي پول كاغذي به 17 روز هم مي رسد! ويروس 
آنفولانزا از استراحت روي اسكناس ما، كيف مي كند. بعد از تماس 

با اسكناس، حتماً دست هايتان را با آب گرم و صابون بشوييد.
اسكناس ها هميشه آلودگي ميكروبي دارند. اين ميكروب ها براي 
كاركنان بانك ها، افراد مسن و كودكان بسيار خطرناك هستند. به 
خاطر همين، اين روزها وسايل ديگري براي داد و ستد (خريد و 

فروش) به بازار آمده است. چيزهاي مثل كارت اعتباري و...

  مي توانيم اسكناس ها را بشوييم؟
جنس كاغذ اسكناس از پنبه است. بنابراين 

زياد  بشود،  اگر خيس  يعني  زياد است.  برابر آب  مقاومتش در 
آسيب نمي بيند. امّا به هر حال عمر آن كم مي شود. اگر اسكناس 

توي ماشين لباسشويي بيفتد، معمولاً غير قابل استفاده مي شود. 

اسكناسمان را در كيف نگه داري كنيم. 
بانك مركزي، كيف مجّاني در اختيار 

شما قرار مي دهد. 

اسكناس ها را تا نكنيم.  اسكناس ها را آلوده نكنيم.  اسكناس ها را خيس نكنيم.

نــــه !!!
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حسين شاهوردي

ا ببين! ّـ نيست ام
اين حيله هاي تصويري، چشم ها و مغز شما را 
به اشتباه مي اندازند. پس ممكن است چيزهايي 
ببينيد كه وجود ندارند! از اين تصاوير لذّت ببريد؛ 
ولي مراقب چشمانتان باشيد.  نگاه كردن بيش از 

مي توانيد اين جا، دو شكل لوزي ببينيد؟اندازه به آن ها، ممكن است مضر باشد.

به دايره هايي كه خطوط در آن ها به هم مي رسند، نگاه 
كنيد. آيا دايره ها را مي بينيد؟ دايره هاي كه وجود ندارند!

يك مثلثّ مي بينيد... مثلثّي كه وجود ندارد!
خطوط خاكستري به نظر شيب دار مي آيند؛ امّا 

آن ها كاملاً افقي هستند.

دو تصوير در يك تصوير
يك خرگوش يا يك اردك؟!
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سيّد رسول ميردامادي

جدول اعداد

چيستان

شش  تا  يك  عددهاي 
قرار  جدول  در  طوري  را 
در  عددي  هيچ  كه  دهيد 
افقي  و  عمودي  رديف هاي 
تكرار نشود. ضمناً هيچ عددي 
در مجموعه هاي شش خانه اي، 

تكرار نشود.

بازي سكّه ها

فقط مي توانيد يكي از اين سكّه ها 
دو  كه  كنيد! طوري  جا  به  جا  را 
رديف سكّه و در  هر كدام چهار 

سكّه داشته باشيد!... 

چــه گــونــه؟ 

  چيست آن گردگنبد بي در
                      پوست در پوست، گرد يكديگر

هر كه بگشايد اين معمّا را 
                          رُخَش از آبِ ديده گردد تر!

  چيست آن ميوه ي پسنديده
                           سرخ و سبز و سپيد پوشيده 

در ميان دو كاسه ي چوبين 
                             با دو صد احترام خوابيده!

  يك معمّا از تو پرسم اي حكيم پر هنر 
            اندرين صحرا بديدم يك عجايب جانور

مور چشم و مار دُم، كركس پر و عقرب شكم
كرگدن مهربان                پاي او مانند ارّه، شير سينه، اسب سر

جواب سرگرمي در صفحه ي 31

3
2

6
3

4 3
5
4

6
4

1 2
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طاهره خِرَدور 

جدولِ دوستان، مثل سفره است. مي توانيم دور هم بنشينيم  و آن را 
حل كنيم!

 10  9    8    7    6    5    4    3    2    1
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
 9
10

از صفات خداوند به معناى  وسيله اي براي ذخيره ي نيروى برق –  . 1
بزرگ تر

در مدرسه، نوع صبحگاهي اش  ميله ايى براى بلند كردن اجسام –  . 2
را داريم 

ماهر و چيره دست مرد نيست –  . 3
تا آن را نكشند، تير شليك نمى شود  4 .

ناشنوا  ماه پاييزى –  اوّلين ماه زمستان –  . 5
افسانه اى  قهرمان  6 .  – اعداد  سلسه ي  سر    – همراهى  حرف 

ايران 
. 7 طاق معروفي كه با تولّد پيامبر اسلام(ص) فرو ريخت  

سنگ  ريزه ها  ورزش محبوب –  . 8
از ناحيه هاى  به معناى اندازه است و به ترازو هم مى گويند –  . 9

مرزى شمال ايران 
آشكار نيست.  لانه ي به هم ريخته – . 10

من و تو  انعكاس  نور –  . 1
بزرگ ترين جانور خشكى از فلزّات سخت –  حرف همراهى –  . 2

ظرفى سفالى كه در قديم، آب را در  خيس– پسوند شباهت –  . 3
آن نگه دار ى مى كردند.

نيزار و محلى كه در آن نى بسيار مى رويد. همراه راز مى آيد –  . 4
حاصل  مواد  سوختن  از  5 .  – كرمان  استان  در  تاريخى  شهري 

مى شود.
حرف انتخاب  دل خواه –  . 6

گِل و لاى بد بوي ته جوى آب از پادشاهان ساسانى – . 7
زير پا مانده و  از ظروف آشپزخانه – كشنده ي بى سر و صدا –  . 8

درب و داغون شده!
كتاب ابوعلى سينا نگذاشت باز بماند! –  بالا پوش مردانه – . 9

گروهى از بى مهرگان.   فرار حيوانات – . 10
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پريسا حيدري

 نشاسته (نصف ليوان)
 شكر (يك ليوان)
 كره (100 گرم)

 گلاب (نصف ليوان)
 آب (سه ليوان)

 زعفران آب كرده (دو قاشق غذاخوري)

    موادّ لازم:
1 نشاسته را در يك ظرف آب سرد حل كنيد و بگذاريد بماند 

تا كاملاً ته نشين شود.
2  آبِ روي نشاسته ي ته نشين شده را دور بريزيد.

3 آب و نشاسته و شكر و گلاب را در قابلمه بريزيد و بگذاريد 
غليظ  كه  وقتي  تا  بزنيد  را هم  آن  مرتّب  بجوشد.  تا  اجاق  روي 

شود.
4 كره  و زعفران را بريزيد و باز، هم بزنيد.

شد،  جدا  ظرف  كناره هاي  از  مايه  وقتي   5
مسقطي آماده است.

6 مسقطي را در بشقاب بريزيد و روي آن 
را صاف كنيد.

7 وقتي كاملاً خنك و سفت شد، آن را با 
چاقو به شكل لوزي برش بدهيد.

نشاسته چيست؟
نشاسته را از گندم، ذرت، برنج و سيب زميني تهيّه مي كنند.

ك بزرگ ترها)
طــرز تـهـيّــه: (البتّه با كم

مسقطي نوعي شيريني است كه از قديم در 
پخته  عمان)  كشور  (پايتخت  «مسقط»  شهر 
مي شده است. شايد اين شيريني، اوّلين بار به 

صورت سوغاتي به ايران آمده باشد.

مسقطي
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سميّه قلي زاده

انسانِ قديم، شمشير را در جنگ ها و مسابقه ها 
به كار مي برده است. در اهرام مصر نقش هايي از 

شمشيربازي بر روي ديوارها ديده مي شود. زمان ايجاد اين نقش ها به دوران «رامسس سوّم» يعني حدود 
سه هزار و دويست سال پيش مي رسد.

تكامل شمشيرها
شمشيرهاي قديم، بزرگ و سنگين بوده اند و براي حمل آن ها از هر دو دست 
استفاده مي شده است! سامورايي هاي ژاپن از شمشيرهاي بلند، برنده و هجومي 

استفاده مي كردند. شمشيرهاي سَبكُ در فرانسه ساخته شد. 

شمشيربازي در اسلام
شمشيربازي يكي از ورزش هاي رزمي مسلمانان بوده است. رسول اكرم (ص) و 
ائمه ي اطهار (ع) فراگيري شمشيربازي را توصيه كرده اند. به همين دليل، مسلمانان به 

ورزش شمشيربازي، علاقه ي خاصّي دارند.

بزرگ ترين شمشيرزن تاريخ

لافتي الا علي لاسيف الاذوالفقار
به فرموده ي پيامبر اسلام ، علي(ع) از همه ي جوانمردان بهتر است و «ذوالفقارِ» او از 

همه ي شمشيرها برنده تر.
ما مسلمانان باور داريم كه حضرت علي(ع) اوّلين پيشواي شيعيان جهان، در فن 
شمشيرزنى و اسب سوارى،  استاد بوده اند. امّا ايشان شمشير خود را هميشه در راه 

دفاع از مظلومان به كار مي برده اند.

 شمشير را در جنگ ها و مسابقه ها 
 است. در اهرام مصر نقش هايي از 

ر روي ديوارها ديده مي شود. زمان ايجاد اين نقش ها به دوران «رامسس سوّم» يعني حدود
ست سال پيش مي رسد.

 

شيرهال شمشتكاتكامل شمشيرها
م، بزرگ و سنشمشيرهاي قديم، بزرگ و سنگين بوده اند و براي حمل آن ها از هر دو دست  د و براي حمل آن ها از هر دو دست ي قديم،يرهايش
امورايي هاي ژاپن از شمشيرهاي بلندده ميستفاد مي شده اساستفاده مي شده است! سامورايي هاي ژاپن از شمشيرهاي بلند، برنده و هجومي 

كردند. شمشيرهاي سَبكُ در فرانسه ساخته شد. استفاده مي كردند. شاستفاده مي كردند. شمشيرهاي سَبكُ در فرانسه ساخته شد. 

سلامدرزيزي در اسلام
ه است. رسمسلمانهاي ورزككي از ورزش هاي رزمي مسلمانان بوده است. رسول اكرم (ص) و
همين دليل، مسصيه كردربازيري شفراگيري شمشيربازي را توصيه كرده اند. به همين دليل، مسلمانان به

صّي دعلاقهزي، علاقه ي خاصّي دارند.

ن تار شمشن شمشيرزن تاريخ

لاذوال لاس الا ع الا علي لاسيف الاذوالفقار
ست و «ذوالفق از همه يمبر اسلامامبر اسلام ، علي(ع) از همه ي جوانمردان بهتر است و «ذوالفقارِ» او از

 برنده تر.ب
ن جهان، در فت علي(ع)ور داريمم كه حضرت علي(ع) اوّلين پيشواي شيعيان جهان، در فن
هميشه در راهده اند. امّا ايب سوارىى،  استاد بوده اند. امّا ايشان شمشير خود را هميشه در راه

 به كار ميي برده اند.
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شمشيربازي در ايران
ورزش شمشيربازي را «ميرمهدي ورزنده» در ايران 
معرّفي كرد. در سال 1328 هم فدراسيون شمشيربازي 

در ايران تأسيس شد. 

سلاح يا همان شمشير 
در مسابقاتِ المپيك و جهاني، از سه نوع سلاح يا 
اين سه سلاح «فلوره»،  نام  شمشير استفاده مي شود. 

«آپه» و «سابر» است.

ورزش شمشيربازي
شمشير بازي يك ورزش مهارتي است كه نياز به هوشياري 
فراوان، كار دقيق با پا و قدرت مچ دست دارد. اين بازي بين 
دو حريف انجام مي گيرد. در اين بازي هدف ما اين است: 
تماس بيشتر با بدن حريف و جلوگيري از برخورد شمشير 
حريف با بدن ما. البتهّ حركات اين ورزش از هر گونه خشونت 

و خطر به دور است.

تجهيزات مورد نياز
 براي ورزش شمشيربازي

� شمشير 
� لباس. يعني: ژاكت، دستكش، جوراب، كفش، محافظ 

زير زانو و محافظ زير آرنج.
� ماسك يا كلاه كه ناحيه ي سر و صورت و گردن 

را مي پوشاند.
� صفحه ي  لايه دار كه براي حفاظت سينه، پهلو و 

كمر، زير ژاكت قرار مي گيرد.

قهرمانان نونهال شمشيربازي
علي صادقي، امير آقايي، فواد اصغري و سينا خوش طينت 
شمشيربازي  رشته ي  در  سال ها  اين  قهرمانان  از 
بچّه ها هستند. شادي روان دوست، مطهرّه محسني، 
كيميا ايمني و سروناز مرتضوي هم قهرمانان نوجوان 

شمشيربازي اند.

در مسابقاتِ المپيك و جهاني، از سه نوع سلاح يا 
اين سه سلاح «فلوره»،  نام  شمشير استفاده مي شود. 

تجهيزات مورد نياز«آپه» و «سابر» است.
 براي ورزش شمشيرباز

� شمشير 
� لباس. يعني: ژاكت، دستكش

زير زانو و محافظ زير آرنج.
لاه كه ناحيه ي ماسك يا كلاه كه ناحيه ي  �

را مي پوشاند.
� صفحه ي  لايه دار كه براي
كمر، زير ژاكت قرار مي گيرد.

قهرمانان نونهال
علي صادقي، امير آقايي، فواداص

اين قهرمانان  دراز  سال ها  اين  مانان 
رواندبچّه ها هستند. شادي روان د
كيميا ايمني و سروناز مرتضو

شمشيربازي اند.
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وقتى  برگزار شود .  امتحان سختى  بود  قرار  روز  آن   2
كسرى به مدرسه آمد زياد سرحال نبود. به امين گفت كه 
ديروز بيمار بوده ام و نتوانسته ام براى امتحان آماده شوم. امين از 
اين بابت ناراحت شد. كسرى گفت:« ناراحت نباش تو مى توانى 
به من كمك كنى . اگر در جلسه ي امتحان پاسخ سؤال ها را به من 
برساني، من هم نمره ي خوبى مي گيرم. اين طورى، تو هم دوستى 

خودت را به من نشان مي دهي!»
امين نمى دانست چه پاسخى به كسرى بدهد. دوست داشت 
به او كمك كند، و لي مى دانست كه تقلبّ در امتحان كاري اشتباه 

است.

اگـر گـفـتـن نـظـرت بـه ديـگـران بـرايـت سـخـت اسـت، ايـن مـطـلـب را بـخـوان!

امين نمى دانس
به او كمك كند

است.

1 امين و كسرى دوستاني بسيار صميمى اند. كسرى جثّه ي 
بزرگى دارد و بين بچّه ها به داشتن قدرت مشهور است. به 
خاطر همين كسى جرأت نمى كند او و دوستش امين را اذّيت 

كند. كسرى هميشه 
به امين مى گويد:

من دوست خوبى 
برايت هستم و خيلى 
به دردت مى خورم!

اگر تو به جاى امين بودى 
چه كار مى كردى؟

دارى بسيار متأسفى؟اين كه چنين دوستى بدى داده است و از مى گفتى كه پيشنهاد ✖ با تندى به كسري 

✖ پيشنهاد كسرى را 
قبول مى كردى ؟... در 

اين صورت، ممكن 
بود چه اتّفاقاتى پيش 

بيايد؟

✖ به كسري مى گفتى 

تقلّب كاري بد و خطرناك 

است؛ ولى مى توانى به 

او كمك كنى تا راه هاى 

ديگرى را براى حل 

مشكلش پيدا كند؟

مى خواهم قاطع باشم
ليلا سليقه دار
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پاك كـنت را 
بده به من !

دفترچه ي جديدت 
قشنگ است. بيا با 
هم از آن استفاده 

كنيم! 

ممكنه مداد و 

خودكار و خط كش 

و كلّ كيفت را به من 

قرض بدهى؟!

 پسرم، ساده 
است: فقط بايد 

بگويى نه!!! ا

• گاهي ممكن است ديگران مثل تو فكر نكنند و موافق عقيده ي تو نباشند. در چنين 
وقت هايي لازم است نظرت را بگويى. امّا بايد با آرامش صحبت كنى و خشن نباشى!  

•• بهتر است موقع گفتنِ نظرت، آن قدر آرام صحبت نكنى كه كسى صداى تو را 
نشنود! زيرا اين كار به معنى آن است كه سخن تو از نظر خودت هم اهمّيتى ندارد!

من اصلاً 
نظرى ندارم! 
هر جور شما 

راحتيد!

منظورم از يك ساعت 
حرف زدن اين بود كه 

اين كيك را نمى خواهم. 
بيسكويت بدهيد! 

صفه... نوبت را رعايت منو مى  شنوه؟!  اين جا آهاى كسى صداى 
•كنيد. 

نشن

 را رعايت 
 

• • • بهتراست براى بيان نظر خودت، حاشيه نروي و نظرت را به صورت كوتاه 
بگويي. اين جوري ديگران احساس نمي كنند كه ترديد داري.

كليدهاى قاطع بودن

اين كي
بيس صورت كوتاه
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نمى توانستم سرم را از زير ملافه بيرون بياورم.تخت خالى نداشت، مرا كرده بودند توى اتاق زايمان! از خجالت جيغ و فرياد مى كنند. چشمتان روز بد نبيند: چون بيمارستان ، فكر كردم شهيد شده ام و مادر و خواهرهايم بالا ي سر جنازه ام توپخانه ى دشمن
تركش هاى  دشمن(مجموعه ي  سنگر  در  مارادونا  كتاب:  نام   

 تصويرگر: رشيد كارگر نويسنده: داوود اميريانولگرد)
 تلفن:664931851 -021 ناشر: شاهد

زهرا برازنده نژاد

تق تق
خانم بزى هر چه در زد نه شنگول ، نه منگول و نه حبّه ى انگور، هيچ كدام 

در را باز نكردند. فكرش هزار راه رفت.

 پيشنهاد مى كنم قبل از خواندن كتاب حدس بزنيد كه اين بار بزغاله ها كجا 

رفته بودند... در اين كتاب بايد بقيّه ي قصّه را خودتان حدس بزنيد!

 نام كتاب: بچّه هاى بز زنگوله پا كجا بودند؟(مجموعه)

 نويسنده : على اصغر سيّد آبادى

 تصويرگر: عليرضا گلدوزيان
 ناشر: افق 

 تلفن:66413367 -021

انجير طلا
امروز آرزوى پادشاه برآورده شده است. پادشاه دستش را به هر چيزى 

كه مى زند، طلا مى شود... ولى اتّفاقى روي مي دهد كه همه چيز را خراب 
مى كند.

انگشتان  و  ميداسِ  شاه  كتاب :  نام   
جادويى

 نويسنده: شارلوت كرافت

 مترجم: على خاكبازان

و  كودكان  فكرى  پرورش  كانون  ناشر:   
نو جوانان

 تلفن: 021-88962972
021-88964115
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� شما در برابر چه قدر پول و طلا ، حاضريد جنازه ى يك گربه ي مُرده را در اتاق خوابتان نگه قصّه هاي بامزّه درباره ي گربه هاي هفت تيركش!
� هر كس از «دماغ خيس» خبرى دارد، سريع به پدر بزرگش خبر بدهد و مژدگانى بگيرد!� مادر بزرگِ كلانتر، محكوم به حبس ابد افتخارى است! به خاطر يك عمر خلافكارى !داريد؟!

 نام كتاب: قصّه هاى غرب وحشى(مجموعه ي پنج جلدي)
 نويسنده: شهرام شفيعى

 تصويرگر: رضا مكتبى
 ناشر: سوره ي مهر

قصّه هاي بامزّه درباره ي گربه هاي هفت تير كش! تلفن: 021-66460993

خداحافظى يك پيامبر
با دروغگو دوست نباش. با احمق همنشينى نكن. ( امام سجّاد ع)

حسود نا آرام ترين آدم روى زمين است. ( امام حسن ع)

محبوب ترين دوست كسى است كه عيب هايت را به تو هديه مى كند. 
( امام صادق ع)

مجموعه  اى درباره ي زندگى و سخنان امامان ما. 

 نام كتاب: با على يا على(مجموعه ي چند جلدي)

 نويسنده: فريبا كلهر

 تصويرگر: عليرضا گلدوزيان
 ناشر: به نشر

 تلفن: 021-88962301
021-88960620

نماز، چشمه ي پاكي ها
خيلى كيف مى دهد بعضى وقت ها كس ديگرى برايمان كتاب بخواند. ما چشماهايمان را 
ببنديم و در آرامش گوش دهيم. بنابراين سراغ كتاب «نماز چشمه ى پا كى ها» مى روم و 
سى دى اش را كه در آخرين صفحه ى كتاب جا خوش كرده، در دستگاه مى گذارم. حالا به 

شعرهاي آن كه همراه با موسيقى ملايمى اجرا مى شود، گوش مى دهم.

 نام كتاب: نماز چشمه ى پاكى ها
 سروده ى  گروهى از شاعران

 تصويرگر: مونا افضلى
 ناشر: كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان

 تلفن: 021-88962972
021-88964115
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                                           همه تازه اش را دوست دارند!
شهرام شفيعي

پيانو 
از همكلاسى هاى پولدارش  تولدّ يكى  به جشن  با پسرم 

رفته بوديم. آقاى خانه، هى پز مى داد و اموالش را به رخ ما 

مى كشيد. بعد از شام، به پدر يكى از بچّه ها گفت:« حسن آقا، 

ما پيانو داريم... بلدى صداى پيانو ى ما را در بياورى؟»

بياورم...  در  را  بلدم صدايش  آقا:« خيلى هم خوب  حسن 

همه   خيابان،  توى  بيندازمش  پنجره  همين  از  وقتى 

صدايش را مى شنوند!»

 دكتر 
كارمند  بگيرد.  شناسنامه  بچّه اش  براى  مى خواست  مردى 

پرسيد:« نام فاميل ؟»
مرد فاميلي اش را گفت.

ـ اسم كوچك بچّه را چي مي گذاريد؟
ـ اسم بچّه را مى گذاريم دكتر!

ـ چى؟!... شما مى خواهيد اسم بچّه تان 
را بگذاريد دكتر؟!

ـ بله... چون كه همسرم خيلى 
پسرمان  دارد  دوست 

دكتر بشود! 

تقلبّ 
ساله  هفت  و  صد  پيرمرد  يك  به 

گفتند:«پدر جان، چرا هميشه سرت را با 
شامپو بچّه مى شويى؟»

بچّه ى  يك  خودم  با  دارم  من  هيس...   -
تقلبّى دُرُست مى كنم! مى خواهم يك زن 

و شوهر جوان، مرا به فرزندى قبول 
كنند!

اتاق عمل
را  ما  فاميلِ  بزرگِ  امروز،  آقا:«  مى برند اتاق عمل و جراحّى اش مى كنند.»اكبر 

بزرگ  حالا  جدى؟…  آقا:«  اكبر  اكبر آقا:« دماغ من!»فاميلتان كيه؟»دوست 

 را چي مي گذاريد؟
ذاريم دكتر!

 خواهيد اسم بچّه تان 
ر؟!

ه همسرم خيلى 
پسرمان  ارد 

شود! 

را  ما  ش مى كنند.»ميلِ 
ِ

بزر  گ حالا   …

گربه
برادر بزرگ تر به خواهرش:« من اين كاسه ى 

آش را نمى خواهم... نيم ساعت پيش، كاسه ى 
آش مرا گذاشته بودى جلو گربه!»

من  مى خواهم...  معذرت  كوچولو:«  خواهر 
نمى دانستم گربه ها آش دوست ندارند!»
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جواب سرگرمي

لباس نا مناسب 
بعضى از همسايه ها، با لبا س هاى نامناسب، توى راه پله ها 

بانك.  بوديم  رفته  پسرم  با  روز  يك  مى كنند.  آمد  و  رفت 
بابا... آن جا را نگاه كن... رئيس بانك، همان  پسرم گفت:« 
بالايى خودمان است. نگاه كن... همان آقايى كه  همسايه ى 

كت شلوار سُرمه اى دارد.»
نشناختمش...  اوّل  مى گويى ها ! ...  راست  گفتم:«  من 

چون كه او را  فقط با زير پيراهن و پيژامه ى گلدار 
ديده ام!»

 برنج
به  بودند  نامزد  هم  با  كه  جوانى  خانم  و  آقا   

رستوران رفتند.

مرد جوان:« تو چى ميل دارى؟»

خانم جوان:« ماهى قزل آلا با برنج .»

-  تو كه هميشه مى گفتى من برنج نمى خورم!

برنج جلويم  بشقاب  اگر يك  باهوش،  -  آقاى 

برنج  من  كه  بفهمند  كجا  از  مردم  نباشد، 

نمي خورم؟!

جواب كرگدن مهربان

� �¢ ¡   £ �
�   £ ¢ ¡ �
  � ¢ ¡ � £
¡ £ � �   ¢
¢ �   £ � ¡
£ ¡ � � ¢  

جواب جدول اعداد

جواب بازي سكّه ها

جواب چيستان ها
1. پياز

2. پسته
3. ملخ
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يكي از بازي هاي بچّگي ما «جهانگرد بازي» بود . اين بازي، مخصوص زندگيِ روي فرش بود. فرشِ 
زيباي ايراني.

همه چيز از فرشِ  زير پايمان شروع مي شد... فاصله ي بين فرش ها، مثلاً همان درّه هاي عميق بودند و 
فرش هاي مختلف هم سرزمين هاي مختلف سرزمين هاي خيالي ناشناخته.

 ما براي رفتن از يك سرزمين به سرزمين ديگر ، وسايل مختلفي داشتيم: قايق، بالن و قطار! توي هر 
«سرزمينِ فرشي» به يك زبان حرف مي زديم و گاهي حتّي خودمان هم نمي دانستيم چه مي گوييم!

خط هاي اطراف هر فرش ديوارهاي آن سرزمين بود. طبق قانون بازي، ما بايدآن قدر بدون اشتباه 
روي خط هاي فرش راه مي رفتيم تا اجازه ي ورود به سرزمين تازه را به ما بدهند. اگر پايمان را اشتباهي، 

جاي ديگري مي گذاشتيم، مي سوختيم!
من هميشه سعي مي كردم روي اين فرش راه بروم. دوست داشتم سرزمينِ من پر باشد از آدم هاي 

اسب سوار، كبوترهاي سفيد، درخت هاي سيخ سيخ و علف هاي تك و توك.

سرزمين اسب ها و كبوترها
ندا عظيمي
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